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شب در تبریز برای شــهدای قم مجلسی برگزار 
می شد و علما صحبت می کردند. گاهی هم از قم 
سخنران دعوت می کردیم. خاطرم هست حدود 
20روزی به پیروزی انقــاب مانده بود که آقای 
قاضی گفتند: یکی از دوســتان آمده و پیشنهاد 
تشکیل کمیته را داده اســت، می ترسم ساواک 
بفهمد بچه ها را متشکل کرده ایم و بیاید و اینها 
را دســتگیر کند! گفتم: آقا! شما اجازه بدهید ما 
کمیته را تشــکیل بدهیم اما موضوع را مخفی 
نگه داریم، چون روزی به گروه مســلح نیاز پیدا 
خواهیم کرد. ایشان به من مأموریت دادند که به 
کردستان بروم و اسلحه تهیه کنم! من رفتم و از 
کردها، 5عدد یوزی خریدم. آقای قاضی یوزی ها 
را پیش خودشان نگه داشتند و چندتا از بچه ها هم 
آموزش دیدند که در وقت ضرورت، بتوانند از آنها 
استفاده کنند. ما هم به آنها پیشنهاد دادیم که از 
این اسلحه ها، برای حفاظت از بیت آقای قاضی 
استفاده کنند. درباره ارتباط گروهک های مدعی 
انقابی گری با آقای قاضــی هم باید بگویم که تا 
قبل از اعام جنگ مســلحانه، نظام هم در قبال 
آنها موضع خشونت آمیز نداشت. ایشان هم اجازه 
خشونت به کسی نمی دادند و هر کسی از عوامل 
رژیم گذشته که به منزل ایشان پناه می آورد، به 
او امان نامه می دادند. حتی خبر آوردند که مردم 
می خواهند ساواکی ها را بکشند! ایشان من و چند 
نفر دیگر را مأمور کردند که برویم و آنها را از دست 
مردم نجات بدهیم! شــهید قاضی به دلیل اینکه 
منافقین امام را قبول نداشتند، از آنها خوش شان 
نمی آمد اما تا قبل از اعام جنگ مسلحانه، اجازه 
تعرض به آنها را هــم نمی دادند. البته ایشــان 
پیش از آغاز رویکرد مســلحانه آنان به شهادت 

رسیدند... .«

روایت چهارم:
حمایت از مسئولان

بدون دخالت در امور اجرایی
نخســتین شــهید محراب پس از پیروزی انقاب 
اسامی در آذربایجان، مسئولیتی دشوار را بر عهده 
گرفت. جالب اینجاست که وی این رسالت را بدون 
دخالت در محدوده انجام وظایف مسئولان محلی به 
انجام می رساند. محمد علی نژاد ساریخانی، فرماندار 
تبریز در دوره حیات شهید آیت الله قاضی، در این 

موضوع چنین تحلیلی دارد:
»آقای مقدم مراغه ای، استاندار آذربایجان شرقی در 
دولت موقت بــود اما به دلیل گرایشــات خاصی که 
داشت، مردم از او رضایت نداشتند! بالاخره به خاطر 
فشار مردم، دولت موقت او را برکنار کرد و مهندس 
غروی از طرف نمایندگان خود مردم - که در منزل 
آقای دکتر سیدمحمد میانی جلسه گذاشته بودند- 
به عنوان اســتاندار انتخاب شــد. بنده توسط آقای 
غروی فرماندار شدم، کاری که آن روزها و در شرایط 
پرمســئله آذربایجان و تبریز، فوق العاده دشوار بود. 
من تا آخر سال1358، عهده دار این مسئولیت بودم 
و بعد استعفا کردم تا برای نمایندگی مجلس نامزد 
شوم. تا وقتی که من فرماندار بودم، هیچ دخالتی را از 
جانب شهید آیت الله قاضی طباطبایی در امور مربوط 
به فرمانداری ندیدم! حتی یک سفارش هم نکردند! 
تنها کاری که انجام می دادند، حمایت از مســئولان 
بود. ایشــان از خانواده بســیار آقامنش، محترم و 
شریفی بودند و سعه صدر فراوانی داشتند و با صبری 
کم نظیر، به همه مسائل رسیدگی و راه حل هایی را که 
به نظرشان می رسید، ارائه می کردند. در آن ایام و با 
توجه به حجم مسائلی که درگیر آن بودیم، احتمال 
ترور ایشــان را نمی دادیم! البته روزی که ایشان را 
ترور کردند، من در مکه بودم و سرپرستی حجاج را 
به عهده داشــتم! در آنجا بود که خبر شهادت ایشان 
را شنیدم. آن موقع انگیزه ترور ایشان مشخص نبود، 
ولی بعد که ترورهای متعددی اتفاق افتاد، معلوم شد 
که ضد انقاب می خواهد یاران امــام و عوامل مؤثر 
در حفظ نظم در شــهرها را از میان بردارد تا کسی 
نباشــد که مردم را هدایت و مدیریت کند و به این 
ترتیب، انقاب از افراد مؤثر محــروم و وحدت بین 
مردم شکسته شود! هرچند که نهایتا، به این هدف 

نرسیدند... .«

روایت پنجم:
ترورکنندگانی که امام جمعه را ندیده بودند!

و ســرانجام موج ترور رهبران انقاب، توسط گروه 
مجهول الهویه ای به نام »فرقان« کلید خورد. اینکه 
ضاربان شــهید قاضی، از چه روی به صرافت حذف 
ایشــان افتادند و با چه تحلیلی به چنین نتیجه ای 
رسیدند، همچنان محل چالش و تضارب افکار است. 
به قول صمد اسماعیل زاده، پژوهشگر تاریخ معاصر 
ایران: »ضاربان شهید قاضی، یکی محمد متحدی، 
اهل سبزوار و متولد سال1334بود که به نظر من از 
او بازجویی کاملی نشده است، شاید به این دلیل که 
فرایند رسیدگی قدری شــتاب داشته است. ضارب 
دیگر ایشان، فردی بود به نام مسعود تقی زاده، که او 
هم متولد سال1334و تبریزی بود. جالب اینجاست 
که اینها در عمرشان هم آقای قاضی را ندیده بودند و 
روز قبل آمده و قیافه ایشان را شناسایی کرده بودند 
که کس دیگری را اشتباهی نزنند! بالاخره هم معلوم 
نشــد اینها دقیقاً عامل چه کســانی بودند و از کجا 
دســتور می گرفتند؟ در بازجویی هایشان چندین 
بار به اسم مستعار مشهدی مصطفی اشاره می کنند 
که بالأخره هم معلوم نشــد که او چه کســی است؟ 
او خانه ای را در کوچه صدر باغــی اجاره کرده بود. 
ضارب شهید قاضی به همه  چیز اعتراف کرده و گفته 
بود: بعد از ترور شهید مطهری، ترور شهید قاضی به 
پیشنهاد متحدی در دستور کار قرار می گیرد... اکبر 
گودرزی هم در بازجویی هایش گفتــه بود: یک بار 
محمد متحدی آمد و درباره ترور آقای قاضی حرف 
زدیم و او مسئولیت این کار را به عهده گرفت و قرار 

شد من اعامیه اش را بنویسم... .«

او را »خمینی آذربایجان« خواندند
سیره سیاسی شهید آیت الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی، در آینه 5روایت

»خاطرات و مخاطرات پدر« از زبان فرزند
 فرقانی ها در کیوسک تلفن

 مخفی شده بودند!
زنده یاد سیدمحمدحسین قاضی طباطبایی، فرزند شهید 
آیت الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی، همراه و همراز 
پدر قلمداد می شد. هم از این روی، از چالش ها و موانع بر 
راه فعالیت اجتماعی و سیاســی وی اطاع داشت. وی در 
گفت و شنودهای تاریخی خویش، مبدأ پیدایش گروه فرقان 
و نحوه مواجهه شهید قاضی با ایشان را، به نیکی به خاطر 

می آورد و آن را به ترتیب پی آمده روایت می نمود:
»در سال 53، سربازی بنده تمام شد و به تبریز آمدم و انجام 
برخی از کارهای شهید آیت الله قاضی طباطبایی، از جمله 

رانندگی ایشان را به عهده گرفتم. 
بعد از حدود دو-سه سال شــنیدیم که عده ای در بعضی 
از مســاجد تهران، جلسات تفســیر قرآن به راه انداخته و 
جزوه هایی را هم منتشــر کرده اند. در سال 55شنیدم که 
یک جوان 25یا 30ساله به اسم گودرزی، 20جلد تفسیر 
قرآن نوشته است! شــهید مطهری در نامه هایشان به آقا 
می نوشتند، که تمام این تفاســیر جعلی، تفسیر به رأی و 
بی پایه هســتند! بعد هم در مقدمه کتاب علل گرایش به 

مادی گری، به این گروه حمله کردند. 
در همان ایام بود که دکتر هادی امینی، فرزند عامه امینی، 
به تبریز آمد و درباره این مســائل صحبت شد. عده ای هم 
به تحلیل های تاریخی دکتر شــریعتی اعتراض داشتند و 
می گفتند: اینها در واقع، همان ماتریالیسم تاریخی است! 
این قضیه ادامه داشــت تا اینکه در سال 56، که عده ای به 
تبریز آمدند و گفتند: می خواهیم نمایشگاه کتاب و قرآن 
بزنیم! شــهید قاضی خیلی زود فهمیدند که اینها همان 
فرقانی ها هســتند و گفتند: به ما ربطی ندارد و با فان جا 
تماس بگیرید!... به همه هم سپرده بودند که بهانه بیاورند، 
که مثاً تعمیرات داریم که جلوی برگزاری این نمایشگاه 

را بگیرند. 

یک عده هم در مســجد شــعبان رفت وآمد داشــتند که 
معلوم بود کاری بــا روحانیت ندارند. بعــد از انقاب هم 
در مسجد آیت الله انگجی جلســاتی برگزار می شدند، که 
ما حمل بر صحت می کردیم و می گفتیم: انقاب شــده و 
اشــکال ندارد! تا اینکه یک روز زن و بچه سروان کاظمی، 
رئیس کانتری3، به منزل آقا آمدند و گفتند: 2 هفته است 
که یک عده ای آمده و سروان را گرفته و برده اند و تحقیق 
کردیم و دیدیم در زندان هم نیســت! آقــا بافاصله به ما 
دستور دادند: بروید ببینید این بنده خدا کجاست، نکند او 
را کشته باشند... بعد از جست وجو فهمیدیم که گروه فرقان 
ـ سروان را  ــ که در مسجد آیت الله انگجی فعالیت داشتند ـ
گرفته و در مسجد زندانی کرده اند! بچه های کمیته رفتند 
و او را از دست فرقانی ها آزاد کردند و تحویل زندان دادند. 
بعدها فهمیدیم که مرآت، معــاون گودرزی آمده و در آن 
مسجد سخنرانی کرده و چند نفری را با خود به تهران برده 
است، ازجمله تقی زاده که قاتل مرحوم آقا بود. مرحوم آقا 
افکار این گروه را خیلی خوب می شــناختند و با تفسیر و 

تحلیل های قرآنی آنها کاماً آشنا بودند... .«
سیدمحمدحســین قاضی طباطبایی در بخشــی دیگر از 
یادمان های خویش، به واگویه غروب سُــرخ فام عید قربان 
ســال 58پرداخته و خاطرات شــهادت آیت الله قاضی را، 

اینگونه به تاریخ سپرده است:
»روز عید قربان سال 58بود و ایشــان بعد از نماز خسته 
شــدند و گفتند: من برای نماز مغرب و عشــاء به مسجد 
نمی روم و کس دیگری را بگویید برود... ما هم رفتیم دنبال 
کارهایمان، چون روز جمعه هم بــود و گفتیم: آقا هم که 
قصد ندارند جایی بروند لذا برویم و به کارهای مان برسیم، 
ولی در این فاصله یک کسی تلفن می زند و چیزی می گوید 
که آقا ناراحت می شوند و می روند به مسجد. آن روزها مثل 
حالا هم که نبود که با یک موبایل، سریع به آدم خبر بدهند. 
تقریباً 3 ربع از غروب گذشته بود که به کمیته تلفن زدند 
و گفتند که آقای قاضی را سر کوچه شــان ترور کرده اند! 
ســر کوچه یک کیوســک تلفن بود و آنها در آنجا مخفی 
شده بودند و وقتی ماشین مرحوم آقا می آید که دور بزند، 
آن را به رگبار می بندند! از آنجا تا کمیته راه درازی نبود و 
ما سریع خودمان را رساندیم و دیدیم آقا را به بیمارستان 
شیر و خورشید سابق رسانده اند. متأسفانه یکی از گلوله ها 
به سر ایشان خورده بود و تاش پزشکان فایده نداشت... .«

نگاه

در روزگاری که دشمن می کوشد تا پایه گذاران 
نهضت اسلامی را در میان غبار فتنه انگیزی 
خویش پنهان دارد، گفتن از سیره و کارنامه 
ایشــان می تواند الهام بخش باشد. هم از این 
روی مقال پی آمده، به مناســبت ســالروز 
شهادت نخستین شــهید محراب، آیت الله 
سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی به شما تقدیم 
می شــود. امید آنکه علاقه مندان را مفید و 

مقبول  آید.

روایت نخست:
افتخار می  کنم که

 از شاگردان امام خمینی ره هستم
شهید آیت الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی، 
از شــاگردان دیرین امام خمینی)ره( به شــمار 
می رفــت و از بدو نهضــت اســامی، در زمره 
هــواداران آن درآمد. هــم از ایــن روی رهبر 
کبیرانقاب اســامی طی اجازه نامه ای، وی را 
به عنوان نماینده خویش در آذربایجان برگزید. 
زنده یاد آیت الله مرتضی بنی فضل که از شاهدان 
این رویداد قلمداد می شود، تفصیل آن را اینگونه 

روایت کرده است:
»بعــد از رحلت آیــت الله العظمــی بروجردی، 
تا شــروع نهضــت اســامی در ســال1341، 
آیت  الله قاضــی در مســئله تقلیــد، بیشــتر به 
آیت الله  العظمی حکیــم توجه داشــتند و تنها 
نماینــده ایشــان در آذربایجان و طبعــا از این 
جنبه شــاخص بودند. در سال1341 که نهضت 
حضرت امام آغاز و نام نامی ایشان در سراسر ایران 
و آذربایجان مطرح شد، آیت الله قاضی در یکی از 
سخنرانی هایشــان در تبریز گفتند: »من افتخار 

می  کنم که از شاگردان امام خمینی هستم!... .«
 از آن موقــع، آدم هــای دارای ایمــان 
قرص و محکــم، شــروع کردند بــه تقلید از 
حضرت امــام)ره(، مخصوصــا جوان هــای 
پرتحرک و دانشــجویان مســلمان و متعهد، 
متوجه شدند که باید از چه کسی تقلید بکنند و 
موقعیت علمی و حوزوی امام را بررسی کردند 
و نهایتا متوجه شدند که امام یک مرجع تقلید 
بزرگ هســتند! به هرحال با شروع نهضت، نام 
حضرت امام مطرح و معلوم شــد که در حوزه 
علمیه قم، فرد اعلم و شــاخص از برای تقلید، 
نزد بسیاری از مدرسین و افاضل حاضر، حاج آقا 
روح الله خمینی هســتند. روزی مــن به آقای 
قاضی گفتم: شــما الان می دانیــد که امام در 
تبریز و آذربایجان مقلدینــی دارد، به نظر من 
لازم اســت که در این اســتان یک نفر از علما 
نماینده تام الاختیار امام باشد. فکر می کنم برای 
این مسئولیت، شــما باصاحیت تر از سایرین 
هستید. ایشــان در جواب گفتند: من آماده ام! 
گفتم: بسیار عالی! ولی شــما باید دراین باره، 
از امام درخواســت کتبی کنید. ایشــان نامه 
بلندبالایی به حضور امام نوشتند و درخواست 
نمایندگی کردند. بعد از آن من به قم و محضر 
حضرت امام، مشرف شدم. ایشان آقای قاضی را 
از قبل می شناختند، چون آن شهید بزرگوار در 
ایامی که در قم بودند، عاوه بر اینکه به حضور 
امام می رسیدند، پیش ایشان درس هم خوانده 
بودند. آن دوره ای که امام در مدرســه فیضیه 
تدریس داشتند، آقای قاضی، فلسفه و اخاق را 
در محضر ایشان فرا گرفته بودند. نتیجتا حضرت 
امام، هم آقــای قاضی را می شــناختند و هم 
موقعیت ایشان در تبریز را می دانستند. وقتی 
که ما تقاضای نمایندگی آقای قاضی را مطرح 
کردیم، امام پذیرفتند و یک اجازه بلندبالایی 
در امور حسبیه و در رسیدگی به امور مردم در 
آذربایجان، برای آقای قاضی دادند، که خود من 

بردم و به ایشان تحویل دادم... .«

روایت دوم:
بالاخره با یک گلوله

 از شر قاضی خلاص خواهیم شد!
مواجهه ساواک با شهید آیت الله قاضی طباطبایی، 
خود داســتانی طولانی دارد. چــه اینکه این امر 
در پرونده قطــور آن عالم مجاهد در ســاواک و 
نیز خاطرات نزدیــکان و اطرافیــان وی بازتاب 
یافته است. ســاواک انواع و اقســام تهدیدات و 
اقدامات را دربــاره او آزمود امــا از آن نتیجه ای 
نگرفت. ســیدمحمد الهی، خواهر زاده آن بزرگ، 

در این باره می گوید:
»پس از آغاز نهضت اســامی، ســاواک به شدت 
آیت الله قاضی را تحت کنترل گرفت! در بسیاری از 
اوقات اقامه جماعت، من و فرزندان آقا، در صفوف 
پنجم و ششم نماز ایشــان بودیم و عناصر ساواک، 
در صفوف جلوتر از ما بودند! تمــام رفت وآمدها و 
تلگراف ها و مکالمات آقا، دقیقا کنترل می شــدند. 
این نظارت های گســترده و شدید، نشان می دهد 
که شــهید قاضی از نظر رژیم، چه اهمیت بالایی 
داشتند و چقدر خطرناک محسوب می شدند! البته 
همانطور که عناصر ساواک، افراد خود را در بین ما 
نفوذ داده بود، ما هم این کار را کرده بودیم و آقای 
قاضی در همه جا از جمله ساواک، ارتش، شهربانی، 
استانداری و نهادهای دیگر، کسانی را داشتند که 
کاما مورد اعتماد بودند و گزارش دقیق همه  چیز 
را به اطاع ایشان می رســاندند. بدیهی است که 
ساواک، از کنار اقدامات مؤثر آقای قاضی، به سادگی 
نمی گذشت و همواره به دنبال ضربه زدن به وجهه 
بالا و محبوبیت گسترده ایشان بود. ساواک به اسم 
ایشان، اعامیه های جعلی منتشر می کرد و اراذل و 
اوباشی را می فرستاد که مجالس سخنرانی ایشان 
را به هم بزنند! حتی کسانی را اجیر کرده بود که آقا 
را کتک بزنند! متأسفانه بعضی از روحانیان تبریز، با 
این جریان همراهی می کردند و بدبختانه برخی از 
آنها، صاحب نفوذ هم بودند که بر دشواری کار آقای 
قاضی می افزود! به هرحال ساواک چنان از قدرت و 
محبوبیت آقای قاضی مستأصل شده بود که نهایتا 
تصمیم گرفت ایشــان را ترور کند! موقعی که من 
در زندان بودم ، یکی از دوستان برای آزادی ام نزد 
سرهنگ لیقوانی، رئیس ساواک آذربایجان رفته بود 
و او به ایشان گفته بود: بالاخره با یک گلوله، از شر 
قاضی خاص خواهیم شد! به همین دلیل است که 
همیشــه گفته ام: فرقان خیلی کوچک تر از آن بود 
که بتواند آقا را ترور کند و ایشــان در واقع، قربانی 
سیستم پیچیده ساواک اســت، که بعد از انقاب 
فقط به تعدادی از اراذل و اوباش و رده های پایین 
آن ضربه خورد و هنوز کسانی که مغزهای متفکر 
ساواک محسوب می شدند، فعال بودند و گروه هایی 

مثل فرقان را علم کردند... .«

روایت سوم:
بروید و ساواکی ها را از دست مردم خشمگین 

نجات دهید!
مواجهه شــهید آیت الله قاضی با عوامل ساواک 
نیز در دوره ای کــه واژگونی رژیم شــاه نزدیک 
می نمود، در خور اهمیت است. او مردم را از برخورد 
انتقام جویانه و خشمگینانه با عوامل ساواک برحذر 
می داشت و سعی داشت تا بر آذربایجان، آرامش 
و نظم را حاکم سازد. حجت الاسام والمسلمین 
حاج میرزا نجف آقازاده از شــاگردان آیت الله، در 

این فقره آورده است:
»ایشان در خطه آذربایجان، نقش حضرت امام در 
سراسر کشور را ایفا می کردند و رهبری مبارزات را 
به عهده داشتند. از اعتصابات و تظاهرات ها، کاما 
حمایت می کردند و مراقــب کارکنانی که در اثر 
اعتصاب، برای معیشت دچار مضیقه می شدند، 
بودند. همه بازاری ها، دانشــجوها و سایر اقشار، 
برای خــط گرفتن نزد ایشــان می آمدند. حتی 
بسیاری از ارتشی ها هم می آمدند. ایشان در همه 
جا ازجمله ارتش، افرادی را داشتند که برایشان 
خبر می آوردند. بعد از 17دی ســال1356، هر 

احمد سینایی
روزنامه نگار گزارش

مواجهه ساواک با آیت الله قاضی طباطبایی،  
داســتانی طولانــی دارد؛ چــه اینکــه ایــن 
امــر در پرونــده قطــور آن عالــم مجاهد 
در ســاواک و نیــز خاطــرات نزدیــکان و 
اطرافیــان وی، بازتــاب یافتــه اســت. 
ســاواک انــواع و اقســام تهدیــدات و 
اقدامــات را دربــاره او آزمــود امــا از آن 
نتیجــه ای نگرفت. از ســوی دیگر رفتار 
شهید با عوامل ساواک نیز در دوره ای 
که واژگونی رژیم شاه نزدیک می نمود، 
در خور اهمیــت اســت. او مــردم را از 
برخــورد انتقام جویانــه و خشــمگینانه 
با عوامــل ســاواک برحذر می داشــت و 
سعی داشــت تا بر آذربایجان، آرامش 

و نظم را حاکم سازد

دهه 50.شهید آیت الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی 
در حاشیه یکی از سفرها

در ســال 56عده ای به تبریز آمدنــد و گفتند: 
می خواهیم نمایشــگاه کتــاب و قــرآن بزنیم! 
آیت الله قاضی خیلــی زود فهمیدند که اینها 
همان فرقانی ها هستند و گفتند: به ما ربطی 
نــدارد و بــا فلان جــا تمــاس بگیریــد!... بــه 
همه هــم ســپرده بودند کــه بهانــه بیاورند که 
مثلاً تعمیرات داریــم که جلوی برگــزاری این 
نمایشــگاه را بگیرند. در همان دوره یک عده 
هم در مســجد شــعبان رفت وآمد داشتند که 

معلوم بود کاری با روحانیت ندارند!
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علی احمدی فراهانی؛ تاریخ پژوه

تمدن اسلامی
 کتاب»تمدن اســامی )نگاهی 
اجمالی به بیانــات رهبر معظم 
انقاب امام خامنــه ای، درباره  
تمــدن اســام(« بــا تدوین 
محدثــه  و  محمدحســین 
علیجان زاده روشــن دربردارنده 
ســخنان و بیانات مقــام معظم 
رهبــری درباره تاریــخ و مبانی 
تمدن اسامی، انقاب اسامی، 

بحران غرب و فرایند تشــکیل تمدن اسامی است. در بخش 
کوتاهی از آخرین فصل کتاب را می خوانیم: وقتی انقاب اکتبر 
تحقق پیدا می کند، در طول ده پانزده ســال، آن قدر کتاب و 
فیلم و قصه و جزوه در سطوح مختلف راجع به مبانی فکری این 
انقاب نوشته می شود که در کشورهایی که باد آن انقاب به آنها 
رسیده، دیگر مردم احتیاجی ندارند از کتاب های آنها استفاده 
کنند! آن قدر فضای ذهنی پرُشــده اســت که روشنفکرهای 
خود کشورها می نشــینند راجع به مبانی ارزشی و فکری آنها 
کتاب می نویسند! در 4 ،3 دهه  گذشته، چقدر ایرانی ها درباره 
مبانی فکری انقاب شــوروی، به زبان فارسی کتاب نوشتند؛ 
چون دیگر اشباع شــده بودند. یعنی آنها این قدر نوشتند که 
همه  روشــنفکرهایی که به نحوی از لحاظ فکری با آنها ارتباط 
پیدا می کردند، از لحاظ فکری اشباع می شدند و بعد یک آدم 
مثا دست به قلم و با فکر و روشــنفکری، خودش می جوشید 
و مطالبی- غیراز ترجمه های فراوانی که از آثار آنها می شــد- 
می نوشت. ما چه کار کردیم؟ کاری که ما در این زمینه کردیم، 
واقعاً خیلی کم است. گاهی انسان دلش نمی آید که بگوید در 
حد صفر؛ چون واقعاً کســانی با اخاص کارهایی کرده اند. اما 
اگر نخواهیم ماحظه  این جهات عاطفی را بکنیم، باید بگوییم 

یک ذره بیشتر از صفر و خیلی خیلی کم کار شده است.

تاریخ اسام

تاریخ اسام

تاریخ معاصر

انقلاب ناتمام
کتاب»انقاب ناتمام« اثر یعقوب 
توکلــی، محقق و پژوهشــگر 
معاصــر، حاصــل گفتــاری از 
نشســتی با حضور دانشجویان 
جنبــش عدالت خــواه و البته 
تنی از مسئولان و کارشناسان 
مســائل ایران و مصر در ســال 
1387، زمانی که هنوز تحولات 
در منطقه پیش درآمد سیاسی 

یا اجتماعی نداشت، اســت. در بخشــی از این کتاب که به 
دلایل شکل گیری این اثر پرداخته شده آمده است، هنگامی 
که منازعه بر سر برقراری روابط یا عدم برقراری روابط با مصر 
به عرصه رسانه ها کشیده شد و جریان های دانشجویی وارد 
این مباحث شدند، جنبش عدالت خواه دانشجویی نشستی 
را در محل جنبش واقــع در چهارراه کالــج، خیابان حافظ 
برگزار کرد و درســت وســط یک فضای معارض با برقراری 
روابط بــا مصر نگارنده وارد گفت وگو با دانشــجویان شــد. 
ســرفصل های کتاب»تاریخ ناتمام« شــامل مقدمه، روابط 
تاریخی ایران و مصر، چرایی ایجــاد رابطه، نقدی بر دیدگاه 
»حسنین هیکل« در مورد جنبش اسامی مصر، کنفرانس 
»آینده جهان اســام«! نعل وارونه رژیم مصر، سومین پیش 
نشســت چهاردهمین جشــنواره شیخ طوســی در جامعه 
المصطفی)ص(، عکس العمل هــا در برابر غرب، جمع بندی 
مباحث، تأثیرات انقاب اســامی ایران بر جریان های دینی 
مصر، تأثیرات و بازتاب های این انقاب، انقاب نبودن تحولات 
مصر، تأثیر حزب الله لبنان بر بیداری اسامی، گونه شناسی 
جامعه شناسانه انقاب های منطقه و بیداری اسامی یا خیزش 
انسانی است. مطالعه این اثر به عاقه مندان به تاریخ معاصر 
توصیه می شود. کتاب»انقاب ناتمام« در 180صفحه از سوی 

انتشارات سوره مهر در تهران چاپ و منتشر شده است.

بی راهه
کتاب»بی راهــه« نوشــــــته 
ســیدابوالفضل نورانی به بررسی 
تحلیلی عوامل انحراف از امام حق 
پرداخته اســت. مولف در این اثر 
با طرح چند پرســش، به بررسی 
عوامل انحراف امت اسام، پس از 
رحلت پیامبر اسام)ص(، پرداخته 
و موارد مرتبط با موضوع کتاب را 

بررســی می کند. این کتاب، پرداختن به حوادث تاریخی 
صدر اســام را، به ویژه حوادثی که با اساسی ترین مسئله 
اسام یعنی امامت و رهبری مرتبط اســت، از مهم ترین 
و ضروری ترین مباحــث می داند؛ چراکه بــاور دارد تمام 
دشواری ها و مشکات دنیای اسام از همان وقایع تلخ نشأت 
گرفته اســت. ازاین رو مطالعه و بررسی دقیق آنها از سوی 
مسلمانان دغدغه مند، آثار سازنده ای به دنبال خواهد داشت. 
خواندن کتاب بر راهه که از سوی نشر معارف منتشر شده 
است، به دوستداران علوم دینی و اسامی پیشنهاد می شود. 
در بخش هایی از کتاب بی راهه می خوانیم:» همانگونه که 
غذای مسموم جسم انسان را دچار ضعف و سستی و آلودگی 
می کند و در شرایط ویژه باعث مرگ انسان می شود، غذای 
حرام نیز روح انسان را آلوده و سست می سازد و در شرایطی 
باعث مرگ ایمانی انسان می شود. انباشته شدن شکم ها از 
حرام و روئیدن گوشــت از آن در بدن، چنان در انسان اثر 
مخرب برجای می گذارد که موجبات تقابل انسان با امام حق 
را فراهم می آورد. در دین مبین اسام به کسب روزی حال 
و تغذیه و ارتزاق از لقمه پاک و طیب بسیار سفارش شده و 
از مشخصه های دین مداری شمرده می شود. امیرمؤمنان 
علی)ع( در روایتی شریف می فرمایند: »خوشا آنکه کسبی 

پاکیزه و حال داشته باشد.«


